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 مشكل فرار از مدرسه 

خروج كودكان از منزل        :تعريف
به قصد مراجعه به مدرسه ورفتـن       
به جاهاي ديگرويا بيرون رفتـن از       

 . مدرسه بدون هماهنگي با معلمان
مقابلــه بــا از هــم   :  راه حــل

گســيختگي خــانواده و بزهكــاري 
والدين وسـاير اعضـاي آن، عـدم        
تغيير پي در پي مدرسـه وكاهـش        
ميزان حساسيت نسبت بـه پديـده       
مـــردودي، ســـعي در كاهـــش   
اضطراب جدا شـدن از مـادر ويـا         

 . به جمع دوستان
 مشكل زود رنجي 

حساســيت مــبرم    :  تعريــف-
كودك به تائيد اجتمـاعي ازسـوي       
افــراد مختلــف بــه ويــژه والــدين، 

 . همسالان و معلمان
ــا شــرطي :  راه حــل  - ــارزه ب مب

شدن كودك به بروز زود رنجي و       
ــب    ــراي جل ــديد ب ــيت ش حساس
موافقت و تسليم والدين و كشـف       
نامناسب بودن دعوا، مرافعه ومنفي     
گرايي در رسيدن به اهداف توسط      
كودك و عدم انجـام كارهـا وفـق         

 . مراد او بطور مداوم
 مشكل دروغگويي 

 . اضطراب محيط واقعي مدرسه
 مشكل كمرويي

انزواودوري ازدوستان  :  تعريف-
و همسالان در اوايل زندگي ، پنـاه     
به درون خـويش بـه سـبب رنـج          
ناشي از احساس نـاامني و فاصـله        

 از اجتماعي شدن 
ايجـاد احسـاس ارزش   :  راه حل 

بعنوان عضو يك گروه ، ارضاء در       
فعاليت هاي زندگي، توجه معلمان     

ــايي  ــه توانـ ــدين بـ ــا و  و والـ هـ
شايســـتگيهاي ويـــژه كودكـــان و 
راهنمــايي و تشــويق آنهــا جهــت 
ــالقوه و   ــديهاي بـ ــور توانمنـ ظهـ
موجود، اجتماعي شدن و پيوسـتن      

متوسل شـدن بـه دروغ      :  تعريف
ــد   بخــاطر جلــب تحســين و تمجي
ديگران فرار از تنبيـه يـا نارضـايتي         
والدين خصوصاً نسبت به كارهـاي      

 . مدرسه
ــل- ــا  :   راه ح ــدن ب ــت ش دوس

فرزندان، تبديل خانواده بـه كـانون       
عطوفــت و مهربــاني، محــور قــرار 
دادن راستي و صـداقت و برخـورد      
ــر   ــان اگ ــف كودك ــا تخل ــي ب منطق
والدين خود الگوي دروغ پـروازي      
كودكــاني نباشــند، مشــكل در ايــن 

 . زمينه وجود نخواهد داشت

الميترا باز به سـخن در آمـد و         
گفت درباره زناشـويي چـه مـي        
ــخ    ــتاد؟ و او پاس ــي اي اس گوي

شما همراه زاده شديد و تا : گفت
هنگامـي  .  ابد همراه خواهيد بود   

كه بالهاي سفيد مرگ روزهاتـان      
 .را پريشان مي كنند

ــود ــد ب ــا در .  همــراه خواهي ام
همراهي خود حد فاصل را نگـاه   
داريد و بگذاريد بادهاي آسـمان      

به .  در ميان شما به رقص درآيند     
يكديگر مهر بورزيد، اما از مهـر،       
بند مسـازيد؛ بگذاريـد كـه مهـر         
درياي مواجي باشد در ميـان دو       
ــام   ــما ، ج ــاي ش ــاحل روحه س

امـا از يـك     .  يكديگر را پر كنيـد    
از نــان خــود بــه .  جــام منوشــيد
اما از يك گـرده     .  يكديگر بدهيد 

بـا هـم بخوانيـد و       .  نان مخوريد 
برقصــيد و شــادي كنيــد ، ولــي 
ــد   ــا بگذاريـ ــديگر را تنهـ . يكـ

همانگونه كه تارهـاي سـاز تنهـا        
هستند  با آن كه از يك نغمه بـه          

دل خـود را  . ارتعاش در مي آيند 
به يكديگر بدهيد، امـا نـه بـراي         
نگهداري زيـرا كـه تنهـا دسـت         
زندگي مي تواند دلهاتان را نگـه       

در كنار يكديگر بايستيد، و     .  دارد
درخت بلوط و درخت سـرو در       

آنگاه كه  .  سايه يكديگر نمي بالند 
ــوش    ــي در آغ ــه كودك ــي ك زن

بـا مـا از فرزنـدان    :  گفت.   داشت

                                         
                                                                              

 ازشادروان دكترعلي شريعتي           
 

 بسم االله الرحمن الرحيم        
 انا انزلناه في ليله القدر 

 و ما ادريك ما ليله القدر ؟
 ليله القدر خيرمن الف شهر
 تنزل الملائكه و الروح فيها 

 باذن ربهم من كل امر
 .سلام هي حتي مطلع الفجر

ما آن را فـرود آورديـم در شـب        
دانــي كـــه شـب      ه مي ــقدرو چ 

قدرچيست؟ شب قــــدر از هزار     
ماه بــرتر اسـت و فرشـتگان و آن          
روح دراين شب فرود مي آيند بـه        

سلام بر اين شـب تـا آنگـاه كـه چشـمه             .  ذن خداوندشان از هر سو    ا
و تاريخ قبرستاني است طولاني و تاريك    .  خورشيد ناگهان مي شكافد 

س قرنها همه تهي و همه سـرد، مرگبـار و           پ قرنها از  كساكت و غمنا  
دي و زندگيهـا    ي ـسياه و نسلها در پي نسلها همه تكـراري و همـه تقل          

انديشه ها  و آرمان ها همه سنتي و موروثي فرهنگ و تمدن و هنر و                
 ! ايمان همه مرده ريگ 

ناگاه در ظلمت افسرده و راكد شبي از اين شبهاي پيوسـته آشـوبي              
 را بر مي شورد و همه خوابهـا را          زلرزه اي تكان و تپشي كه همه چي       

بر مي آشوبد و نيمه سقفها را فرو مي ريزد انقلابي در عمق جانهـا و                
ــات و    ــج و حي ــدانهاي رام و آرام درد و رن ــب وج ــي در قل جوشش
حركت و وحشت و تلاش درگيري و جهد و جهاد و عشق و عصيان 
و ويرانگري و آرمان و تعهد ايمان و ايثار نشانه هـايي از يـك تولـد                 
بزرگ شبي آبستن يك مسيح اسارتي زاينـده يـك نجـات همـه جـا                

 پيداست كه فرشـتگان     گرناگهان حيات و حركت آغاز يك زندگي دي       
خدا همراه آن روح در اين شب به زمين به سرزمين به اين قبرسـتان               

ايـن  . شده اند فرود آمده اند تيره و تباه كه در آن انسانها همه اسكلت 
شب قدر است شب سرنوشت شب ارزش شب تقدير يك انسان نـو             

اين شب از هزار ماه برتر      .  آغاز فردايي كه تاريخي نو را بنياد مي كند        
ــان را      ــد قربـ ــبح عيـ ــه صـ ــت كـ ــعلي اسـ ــب مشـ ــت شـ  اسـ

و سنگباران پـر شـكوه آن سـه پايگـاه ابليسـي را شـب                .  در پي دارد  
سياهي كه در كنار دروازه مني است سرزمين عشق و ايثار و قرباني و          

 .پيروزي 
و تاريخ همه اين ماههاي مكرر است ماههايي همه مكرر يكديگـر            

 كه هيچ چيز نمي آفرينند هيـچ پيامـي          يسالهاي تهي و عقيم قرن هاي    
بر لب ندارند تنها مي گذرند و پير مي كنند و همين و در اين  صـف    

گردد كه تـاريخ مـي        ي شبي پديدار مي   دطولاني و خاموش هراز چن    
سازد، كه انسان نو مي آفرينـد و شـبي كـه بـاران فرشـتگان خدايـي                  

شبي كه آن روح در كالبد زمان مي دمد، شـب قـدر   .  باريدن مي گيرد 
ست و چنـد سـال بعثـت        يشبي كه از هزار ماه برتر است آنچنان كه ب       

سالهايي كـه آن    .  از بيست و چند قرن تاريخ ما برتر بود        )  ص(محمد  
از هزارسال تاريخ وي برتر است و روح بر ملتي و نسلي فرود مي آيد

اكنون براندام ايـن اسـلام اسـكلت شـده ، برگـوراين نسـل مـدفون                 
 ما نه آن روح فرود آمده است سياهي و ظلمت و            برقبرستان خاموش 

كه باران فرو مـي بـارد، هـر           وحشت شب هست اما شب قدر؟ شبي      
قطره اش فرشته اي است كه بر اين كوير خشك و تافته در كام دانـه                
اي بوته خشكي و درخت سوخته اي و جان عطشناك مزرعه اي فرو      

 . مي افتد و رويش و خرمي و باغ و گل سرخ را نويد مي دهد
چه جهل زشتي است در اين شب قدر بودن و در زيـر ايـن بـاران                 
ماندن و قطره اي از آن بـر پوسـت تـن و پيشـاني  و لـب و چشـم                      

 .خويش حس نكردن خشك و غبار آلود زيستن و مردن 
هر كسي يك تاريخ است عمر تاريخ هـر انسـاني اسـت و در ايـن       
تاريخ كوتاه فردي كه ماهها همه تكراري و سرد و بي معني مي گذرد 
گاه شب قدري هست ودر آن از همه افقهاي وجودي آدمـي فرشـته              

د و آن روح، روح القدس جبرئيل پيام آور خدايي بر تو نـازل              رمي با 
رسالتي و بـراي ابـلاغ از انـزواي زنـدگي و            ،  مي شود و آنگاه بعثتي    

اعتكاف تفكر و عبادت و خلـوت فراغـت و بلنـدي و كـوه فرديـت               
خويش بسراغ خلق فرود آمدني و آنگاه درگيري و پيكاري و رنـج و              

 . تلاش و هجرت و جهاد و ايثار خويش به پيام
كه پس از خاتميت پيامبري نيست امـا هـر آگـاهي وارث پيـامبران         
است آن روح اكنون فرود آمده است در شب قدر به سـر مـي بريـم                 
سالها سالهاي شب قدر است در اين شبي كه جهان ما را در كام خود            

 )واقعـي (فرو برده است و آسمان ما را سياه كرده اسـت بـاران ريلـي              
باريدن گفته است گوش بدهيد زمزمه نرم و خوش آهنـگ آنـرا مـي               
شنويد حتي صداي روييدن اين گياهان را در شب اين كوير مي توان             

 . شنيد
سلام بر اين شب شب قدر شبي كه از هـزار مـاه از هـزار سـال و                   

 تا آن لحظه كه خورشيد      …هزاران قرن برتر است سلام سلام سلام        
گستان را به ناگاه بشكافد گل سرخ فلق بر لبهاي افسرده           نقلب اين س  

ه مـا   بـا  و بر ضمير ت    …اين افق بشكفد و نهر آفتاب بر زمين تير ماه           
 ! تا صبح بر اين شب سلام . نيز جاري گردد

 پروين نظري نژاد

 ضرب المثل 
 a شما كه مي توانيد از وقت استفاده كنيد چرا آنرا مي كشيد ؟ 
 aفضيلت است  زيبايي چاشني 
 aزندگي مانند ماه است گاهي در محاق است و گاه بدر . 
 aزندگي بشر مانند تخم مرغ است كه در دسته بچه باشد . 
 a ه قلب را صّغزنگ آهن را از ميان مي برد و 
 aزحمت مرد از صبح تا شب است ولي كار زن پايان ندارد . 
 aزاغ بي جهت غارغار نمي كند . 
 aزمان درخت بلوط را به تابوت تبديل مي كند . 
 aزشت ترين تركها در زيباترين گلدان ها ديده مي شوند . 

دو قسمت است، آنچه گذشته است رويايي بيـش نبـوده و             زندگي  
 . آنچه هنوز نيامده آرزويي بيش نيست

 ايستگاه خنده
 چند سال داري ؟ 

نوجواني به گردش رفته بود يكـي از همسـايگان از وي پرسـيد چنـد        
 سال داري؟ 

 .  چند سال كوچكتر از برادرم هستم:گفت
 برادرت چند سال دارد 

 . بيست سال كوچكتر از مادرم است
 مادرت چند سال دارد ؟ 

مساله در همين است كه مامان هيچ وقت سن خـود را بـه مـا نگفتـه                  
 . است

 بدبين ترين مرد دنيا 
 .  را مي بيني ؟ اون بدبين ترين مرد دنياست د اون مر–اولي 

 ؟دومي از كچا فهميدي
 هاشـو   تاولي از آنجا كه وقتي با كسي دست مي دهد بلافاصله انگش           

 مي شمره كه مبادا طرف يكي از اونهارو كش رفته باشه؟ 
 هره پنهان چ

آقاي دكتر چرا جراحـان هنگـام       :  گويند بيماري از جراح خود پرسيد       
براي :  عمل بيمار صورت خود را با پارچه سفيد مي بندند؟ جراح گفت        

 اين كه اگر در عمل موفق نشدند بيمار آنها را نشناسد؟ 
 دكان سلماني 

دكان سـلماني در    .قصد اصلاح كردن سر دارم  :  ابلهي از ظريفي پرسيد  
 كدام طرف است ؟ 

ظريف پاسخ داد براي اصلاح كردن سر تو معلمي دانا لازم اسـت نـه               
 !دلاك 

 فرض كنيم 
سارباني شتر خويش را به زمين بايري سر داد مردي بيامد و شتر را به            

 .فت گرزدن 
در اين زمين كشت و زرعي نيست زدن حيـوان بـراي     :  شتر دار گفت  

 چيست ؟
 ! هم چريده بودتو را كاشته بودم شتر زمين بلكه من اين:گفت

 انديشه هاي جاويدان 
 

 nستايش بيش از اندازه از هر كس تملق و چاپلوسي است          . 
 )ع(حضرت علي 

 n     رادروغ نـدارد زنـدگي شـمار        )  قيامـت (اي مردم وعده خدا 
 .فريب ندهد

 ) قران كريم (
 nسه خوي سبب بيچارگي مردم است تكبر ، حرص و حسد . 

فقير سائل را به زبان خوش و طلب آمرزش رد كردن بهتر است             
 .ه دهند و از پي آن آزار كنندقتا آن كه صد

 )يم كر قران (
 n             البته بايد گزيده ترين افراد نزد تو كسي باشد كه عيب ات را

 .وزي بر نفس سركش ياري ات كنديربه تو بگويد و در پ
 )ع( علي ماما

 nعاقل تر از همه كسي است كه با مردم بيشتر مدارا كند        . 
 )ص(حضرت محمد 

 nناداني و بخل از بدترين صفات است. 
 )ع(امام هادي 

 n       نزاع و جدال مكن كه آبرويت مي رود و شوخي مكن كه بـر
 .تو جرات مي يابند

 )ع( حسن عسكري ماما
 n   همواره در صدد استفاده از آن بر       .  هر روز نسيم الهي مي وزد
 .          آييد

 )ص(حضرت محمد 
 nخداوند از ثروتمند ستمگر نفرت دارد. 

 )ع( صادق ماما

فرزنـدان  :  سخن بگـو و اوگفـت     
آنهـا  .  شما فرزندان شـما نيسـتند     

پسران و دختران خواهشي هستند     
آنها به  .  كه زندگي به خويش دارد    

امـا نـه از     .  واسطه شما مـي آينـد     
شما و با آن كه با شما هسـتند از          

شـما مـي توانيـد      .  آن شما نيستند  
اما نـه   .  مهر خود را به آنها بدهيد     

انديشه  هاي خود را زيرا كه آنها        
شـما  .  انديشه هاي خود را دارنـد     

مي توانيد تن آنها را در خانه نگاه      
داريد، اما نه روحشان را ؛ زيرا كه 
روح آنها در خانـه فرداسـت كـه         

حـتي در   .  شما را به آن راه نيست     
خواب  شما مي توانيد بكوشيد تا       
مانند آنها باشيد، اما مكوشـيد تـا        
آنان را مثل خود سازيد، زيرا كـه        
زندگي واپس نمـي ورد و دربنـد        

شـما كسـاني    .  ديروز نمـي مانـد    
هستيد كه فرزندتان مانند تيز زنده 
اي از چلــه آن بــيرون مــي جهــد 
كمــانگير اســت كــه هــدف را در 
مسير نامتناهي مي بيند و اوسـت        
 كه با قـدرت خـود شـما را خـم          

كند تـا تـير او را از تـيز پـر و         مي
. دور رس بــه پــرواز درآوريــد   

بگذاريد كـه خـم شـدن شـما در      
دســت كمــانگير از روس شــادي 
باشد؛ زيرا كه او هم به تيري كـه         
مي پرد مهر مـي ورزد و هـم بـه           

 .ماند كماني كه در جا مي

 جبران خليل جبران-از كتاب پيامبر

  حكايت هاي تاريخي
 ادعاي پيامبري 

 . من پيامبر خدا هستم: شخصي نزد معتصم آمد و وگفت 
 ؟معجزه نيز داري: معتصم لبخندي زد و گفت 

 . كنم گفت آري مرده زنده مي
اگر در برابر من مرده اي را زنده كني به تو ايـمـان خـواهـم                  :   معتصم گفت   

 . آورد
 . شمشيري تيز بياوريد: مرد گفت 

 اي خليفه اينـك در      : گفت. به دستور معتصم شمشيري تيز به دست او دادند 
برابر تو گردن و زير را با همين شمشير خواهم زد و فورا او را زنده خواهـم                  

 . كرد
 . نيكوست منتظر هستم ببينم چه مي كني: معتصم گفت 

 توچه مي گويي ؟ آيا حاضري ؟ : سپس رو به وزير كرد و گفت 
ن به مرگ دادن كاري بـس دشـوار     تاي خليفه :   وزير سر فرود آورد و گفت  

تو گواه باش كـه  .   من بي آنكه از او معجزه اي بخواهم، ايمان مي آورم          .   است
 . گفته هاي او را پذيرفتم

 احد فرجپور: تهيه كننده  


